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با توجـــه به اینکه خشـــم بین‌المللی نســـبت به 
رفتار مرگبار اســـرائیل در نوار غزه طی هفته‌های 
اخیر به طور فزاینده‌ای شـــدید و گســـترده شده، 
بـــه نظر می‌رســـد کـــه خاورمیانه بـــه نقطه‌عطف 
رســـیده اســـت. چندین کشـــور بـــزرگ غربی که 
تاکنون از پیوســـتن به اکثر اعضای سازمان ملل 
متحد در به رسمیت شـــناختن کشور فلسطین 
خـــودداری کـــرده بودنـــد، جـــو مثبت نشســـت 
اخیر مجمـــع عمومـــی را فرصت مناســـبی برای 
برداشـــتن این گام دیدند. تظاهـــرات مردم غرب 
در حمایـــت از فلســـطینی‌ها به اندازه همیشـــه 
بزرگ و چشـــمگیر بوده و نظرســـنجی‌های اخیر 
نشان‌دهنده کاهش چشـــمگیر حمایت عمومی 

مردم آمریکا از رژیم صهیونیســـتی اســـت.
 

زبان زور
چنیـــن واکنش‌هایـــی حداقـــل انتظـــاری بوده 
کـــه می‌تـــوان در برابر اقدامات وحشـــیانه جدید 
اســـرائیل علیه ســـاکنان نوار غزه داشت. تجاوز 
جدید ایـــن رژیم در شـــهر غـــزه بـــه ویرانه‌هایی 
که بیشـــتر شـــهر به آن تبدیل شـــده بود، افزوده 
اســـت. این حمله به ســـاکنان فعلی این انتخاب 
را داده که یا در آنجا رنج کشـــیده و کشـــته شوند 
یا بـــدون هرگونه تضمیـــن امنیت، بـــار دیگر به 
نقطـــه‌ای دیگر از نـــوار غزه آواره شـــوند. حملات 
مســـلحانه و قحطـــی تحمیلـــی باعث شـــده که 

تعداد کشته‌شـــدگان غـــزه به چندیـــن برابر رقم 
رســـمی گزارش‌شـــده، یعنی حدود ۶۵ هـــزار نفر 
افزایش یابد. پاســـخ‌های بین‌المللـــی، از جمله 
بـــه رســـمیت شـــناختن دیپلماتیک فلســـطین 
توســـط دولت‌هـــای غربـــی نتوانســـته واکنش 
خاصی از ســـوی اســـرائیل برانگیزد. به رسمیت 
شناختن فلســـطین همچنین مورد انتقاد برخی 
فلســـطینیان قـــرار گرفتـــه اســـت. آنهـــا متذکر 
شـــده‌اند که این اقـــدام هیچ کمکـــی به کاهش 

رنج فـــوری در میـــدان نمی‌کند.
پاســـخ رژیم صهیونیســـتی به آخریـــن اقدامات 
دیپلماتیـــک ســـرپیچی و تهدیـــد بـــه واردکردن 
آسیب‌های بیشـــتر به فلســـطینیان بوده است. 
ایتامـــار بن‌گویر، وزیـــر امنیت داخلی اســـرائیل 
و چهـــره افراطی راســـت‌گرا در حال فشـــار برای 
الحـــاق کرانه باختری به عنوان پاســـخ اصلی این 
رژیم به اقدام در به رســـمیت شناختن فلسطین 

توســـط غربی‌هاست.
 

منبع بی‌ثباتی و افراطی‌گری
رژیـــم  افراطیـــون  یـــا  حاکمـــان  فقـــط  نـــه 
ن  ا لگر شـــغا ا بیشـــتر  بلکـــه   ، نیســـتی صهیو
سرزمین‌های اشـــغالی فشـــارهای بین‌المللی را 
صرفاً نشـــانه‌ای دیگر از تعصب علیه اســـرائیل و 
نیاز این رژیم به اســـتفاده از زور برای حفاظت از 
خود، بدون توجه به خشـــم جهانـــی، می‌بینند. 

نظرســـنجی نشـــان می‌دهد که اکثر اسرائیلی‌ها 
معتقدنـــد در غـــزه »هیـــچ بی‌گناهـــی وجـــود 
نـــدارد« و از اخـــراج ســـاکنان نوار غـــزه حمایت 
می‌کنند. توســـل بـــه اســـتدلال‌های اخلاقی در 
برابر رژیمـــی که ایـــن جمعیت پایه سیاســـی آن 
را تشـــکیل می‌دهـــد، پاســـخ مثبتـــی بـــه همراه 
نخواهد داشـــت. تنها تحمیل هزینه و پیامدهای 
قابل‌توجـــه به اســـرائیل می‌تواند ایـــن رژیم را به 

تغییـــر سیاســـت‌هایش وادارد. 
اگرچه ممکن اســـت در مورد تراژدی فلسطین به 
نقطه‌عطفی نرســـیده باشـــیم، اما طی هفته‌های 
اخیـــر، تفکـــر دولت‌هـــای عربی منطقـــه به این 
نقطـــه رســـیده اســـت. حملـــه ۹ ســـپتامبر رژیم 
صهیونیســـتی به قطر برای ترور رهبران حماس 
کـــه در مذاکرات بـــا این رژیم بودنـــد، بنیاد تفکر 

این دولت‌هـــا را تکان داد.
حمله به قطـــر در میان رگبار تجاوزات اســـرائیل 
علیه دیگر کشـــورهای منطقـــه، از جمله لبنان، 
ســـوریه، یمـــن و ایـــران و همچنیـــن کشـــتار در 
فلســـطین رخ داد. سال‌هاســـت که این کشورها 
و دیگر کشـــورهای منطقـــه، مانند عـــراق و مصر 
هدف حملات آشـــکار نظامی و مخفیانه اسرائیل 
بوده‌اند؛ امـــا هم‌زمانی برخـــی از این حملات در 

ماه گذشـــته به این شـــوک افزوده اســـت.
تجـــاوز بـــه قطـــر بـــه دولت‌هـــای عربی نشـــان 
داد کـــه نه‌تنهـــا اســـرائیل بی‌ثبات‌کننده‌تریـــن 

موجودیـــت در منطقـــه بـــوده، بلکـــه هـــر یک از 
کشـــورها نیز ممکن اســـت به طور مشـــابه مورد 
حمله قـــرار گیرد. روابـــط امنیتی قطـــر با حامی 
اصلی اســـرائیل، یعنی ایالات متحـــده که حضور 
نظامی بزرگی در پایـــگاه هوایی العدید قطر دارد، 
نتوانســـت از ایـــن کشـــور در برابـــر تجـــاوز رژیم 
صهیونیســـتی محافظـــت کنـــد. اگرچـــه ممکن 
است دولت‌های عربی نشـــانه‌هایی از خستگی 
در حمایـــت چندیـــن دهـــه‌ای خـــود از آرمـــان 
فلســـطین نشـــان دهند، اما آنها بشـــدت نگران 

احتمـــال حمله به خاک خودشـــان هســـتند.
 

زنگ بیدارباش اعراب
نگرانی‌های مصر که اولیـــن معاهده صلح عربی 
بـــا اســـرائیل را امضـــا کـــرده، به حدی اســـت که 
عبدالفتاح السیســـی، رئیس‌جمهوری این کشور 
در ســـخنرانی نشســـت اضطراری عربی-اسلامی 
پـــس از حملـــه به قطـــر، اســـرائیل را »دشـــمن« 
نامیـــد. مصر، ماننـــد قطـــر، میانجـــی مذاکرات 
آتش‌بـــس در غـــزه بـــوده و ممکن اســـت هدف 
بعـــدی اســـرائیل بـــرای تـــرور مقامـــات حماس 
قرار بگیـــرد. قاهـــره از پیامدهای امنیتـــی ادامه 
پاکســـازی قومی فلســـطینیان نوار غزه برای خود 
نیـــز می‌ترســـد. اردن نیـــز نگرانی‌های مشـــابهی 
در مـــورد حـــرکات تهاجمی‌تـــر اســـرائیل علیـــه 
فلســـطینیان کرانه باختری دارد که می‌تواند آنها 
را به ســـمت شرق ســـوق داده و وضعیت داخلی 

شـــکننده اردن را مختل ســـازد.
یکـــی از نتایـــج ایـــن رویدادهـــا حـــذف موقـــت 
امـــکان توافق‌هـــای عادی‌ســـازی دیپلماتیـــک 
بیشتر بین کشـــورهای عربی و اســـرائیل است. 
حتـــی ممکـــن اســـت برخـــی از دولت‌هایی که 
چنیـــن توافق‌هایی را امضـــا کرده‌اند، از همکاری 
عقب بنشـــینند. امـــارات متحده عربی ســـریعاً 
به گنده‌گویی‌های اســـرائیل دربـــاره الحاق کرانه 
باختری واکنش نشـــان داد و هشدار داد که این 

اقدام نقـــض »خط قرمـــز« تلقی می‌شـــود.
یکـــی از فوایـــد این تحـــول، کمک بـــه رد تصوری 
بـــوده کـــه گاهـــی در ایـــالات متحـــده شـــنیده 
می‌شـــود؛ مبنـــی بـــر اینکـــه ارتقـــای روابـــط بـــا 
اســـرائیل نشـــان‌دهنده پیشـــرفت و حتی گامی 
به ســـوی حل مسأله فلســـطین است. برعکس، 
چنیـــن تحولـــی جایگزینـــی بـــرای حل مســـأله 
فلســـطین به شـــمار می‌رود. این راهـــی بوده که 
اســـرائیل بتوانـــد از روابـــط کامل با همســـایگان 
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گزارش

منطقـــه‌ای بهـــره ببـــرد، در حالـــی که تســـلط بر 
فلســـطینیان و اشـــغال ســـرزمین آنهـــا را ادامـــه 
می‌دهد. با توجـــه به تمایل رژیم صهیونیســـتی 
بـــه تلقی ایـــن توافق‌هـــا بـــه عنوان هســـته یک 
اتحـــاد ضدایرانی، ایـــن به اصطـــاح »توافق‌های 
صلـــح« همچنیـــن خطـــوط درگیـــری در خلیج 
فـــارس را تشـــدید کرده اســـت. یکـــی از پیامدها 
برای ایالات متحـــده این بوده که باید وســـواس 
دولت‌هـــای ترامـــپ و بایـــدن در جســـت‌و‌جوی 
توافق‌های عادی‌ســـازی بیشـــتر بین اســـرائیل و 
دولت‌هـــای عربـــی را کنار بگـــذارد. بـــا توجه به 
شـــرایط دیگـــر در منطقه، از جملـــه آنچه در غزه 
در جریان دارد، چنیـــن توافق‌هایی هیچ کمکی 
به پیشـــبرد صلح و امنیـــت در خاورمیانه یا دیگر 

منافع ایـــالات متحـــده نمی‌کنند.
 

توصیه‌ای به آمریکا
پیامد دیگر کاهش اعتمـــاد و اعتنای دولت‌های 
عربـــی بـــه همـــکاری امنیتی بـــا ایـــالات متحده 
اســـت. تردیدهـــای عربـــی دربـــاره ارزش ایـــن 
همکاری‌هـــا در ســـال ۲۰۱۹ بـــا عـــدم واکنـــش 
ایـــالات متحـــده بـــه حمله یمـــن به تأسیســـات 
نفتـــی آرامکوی عربســـتان تحریک شـــد. حمله 
اســـرائیل به قطـــر، کشـــوری کوچک کـــه به طور 
ضمنی بخـــش زیادی از امنیت خـــود را به ایالات 
متحده ســـپرده، ایـــن تردیدهـــا را تقویـــت کرد. 
احتمالاً ایالات متحده مجبور شـــود خود را برای 
دسترســـی نظامی کمتر به ســـرزمین‌های عربی 
آمـــاده کند. اینکه احتمال توافق امنیتی رســـمی 
جدیـــد با یک دولـــت عربی، ماننـــد آنچه دولت 
بایدن با عربســـتان ســـعودی دنبال کـــرد، کمتر 
از قبل شـــده، بـــرای منافع ایـــالات متحده مفید 
اســـت. این تحول به کاهش خطر گرفتارشـــدن 
ایـــالات متحـــده در درگیری‌هایـــی کـــه خودش 
ایجـــاد نکـــرده، کمـــک می‌کنـــد. امـــا همان‌طور 
کـــه ماجرای قطر نشـــان داده، حتی یک تضمین 
ضمنـــی نیز هزینه‌هـــا و ریســـک‌هایی را به دنبال 
دارد. بـــا توجه بـــه آمادگی اســـرائیل بـــرای تکرار 
چنیـــن حملاتی در هـــر نقطه از منطقـــه، ایالات 
متحده بـــه دلیل ارتبـــاط نزدیکش با اســـرائیل، 
ممکن اســـت بار دیگر در موقعیت دشواری قرار 
گیرد. ایالات متحـــده باید از ادعای تکراری اینکه 
ایـــران بزرگ‌ترین منبـــع بی‌ثباتـــی در خاورمیانه 
اســـت، دســـت بـــردارد. واشـــنگتن بایـــد ببیند 
کـــه کـــدام طرف نســـبت به هـــر دولـــت دیگری 
در منطقـــه، جنگ‌های بیشـــتری را آغـــاز کرده و 
کشـــورهای بیشـــتری را مورد حمله قرار داده و در 
حال حاضر، غیرنظامیان بیشـــتری را می‌کشد و 
رابطـــه خود با آن رژیم را از اســـاس مورد بازنگری 
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اندیشکده کوئینسی بررسی کرد؛ چگونه دولت‌های غربی و عربی به خطر رژیم صهیونیستی پی بردند؟ 

اسرائیل کانون بی‌ثباتی در خاورمیانه
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خشـــم جهانی علیه اقدامات مرگبار اســـرائیل 
در نوار غـــزه به اوج خـــود رســـیده و خاورمیانه 
را بـــه نقطـــه‌ای حســـاس ســـوق داده اســـت. 
برخـــی کشـــورهای غربـــی در مجمـــع عمومی 
ســـازمان ملل متحد گام‌هایی برای به رسمیت 
شـــناختن فلسطین برداشـــته‌اند. با این حال، 
ایـــن اقدامـــات دیپلماتیـــک نتوانســـته مانـــع 
حمـــات بی‌رحمانـــه اســـرائیل به غزه شـــود. 
وبگاه ریسپانســـبل اســـتیت‌کرفت وابســـته به 
اندیشکده کوئینســـی در تحلیلی با بررسی این 
تحولات، توهم عادی‌ســـازی روابط با اســـرائیل 
بـــه عنوان راه‌حل صلـــح را مورد نقد قـــرار داده 
و ضرورت بازنگری در سیاســـت‌های منطقه‌ای، 
بویـــژه نقـــش ایـــالات متحـــده در حمایـــت از 

اســـرائیل را برجسته ســـاخته است.

پیش گفتار
ویلیـــام   ،۲۰۰۶ ســـپتامبر  بیست‌وهشـــتم  روز  در 
و  »بیـــل« محبـــوبِ دوســـتان  ـ همـــان  کلیولنـــد 
شـــاگردانش ـ پس از ســـال‌ها جدال طاقت‌فرســـا با 
بیماری ســـرطان چشـــم از جهان فروبســـت. مرگ 
او تنها چند هفته بعد از بازنشســـتگی رســـمی‌اش از 
دانشـــگاه ســـایمون فریزر فرا رســـید؛ جایی که نام 
بیل با شـــور تدریـــس و صداقت علمی گـــره خورده 
بـــود. کلاس‌هایـــش، به گفتـــه دانشـــجویان، بیش 
از آنکـــه درس تاریـــخ باشـــند، ســـفرهایی بودند به 

لایه‌هـــای پنهان گذشـــته.
کلیولنـــد در مقام نویســـنده، اثری برجای گذاشـــت 
کـــه بـــه ســـرعت بـــه مرجـــع بـــدل شـــد: کتـــاب 
درســـی‌اش کـــه اولین‌بـــار در ســـال ۱۹۹۴ منتشـــر 
شـــد. پایان‌بندی آن چاپ، تحلیـــل نوآورانه‌ای بود 
از جنـــگ خلیـــج فـــارس ۱۹۹۱؛ جنگـــی کـــه او آن را 
نقطه عطفـــی در تاریخ مـــدرن خاورمیانـــه می‌دید. 
امـــا کتاب بـــا همان چـــاپ اول متوقف نشـــد. بیل 
در ویرایش‌های تازه )۲۰۰۰، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸( چشم‌انداز 
خـــود را گســـترش داد و صفحاتـــش را بـــا تحـــولات 
پرشـــتاب منطقـــه پـــر کـــرد: از فـــروغ و افـــول روند 
صلح اســـلو تا حملات یازدهم ســـپتامبر، از اشـــغال 
عـــراق بـــه دســـت آمریـــکا تـــا تلاش‌هـــای پرهزینه 
واشـــنگتن برای تثبیت هژمونی خود. ســـال ۲۰۱۳، 
ویرایـــش پنجـــم کتـــاب با »بخش شـــش« تـــازه‌ای 
همراه شـــد کـــه بـــا نگاهی عمیق‌تـــر بـــه پیامدهای 
پـــس از جنـــگ خلیج فـــارس می‌پرداخت. نســـخه 
ششـــم با افـــزودن خـــط ‌زمانـــی دقیق و فهرســـت 
رهبران منطقه، ابـــزاری تازه در اختیـــار خوانندگان 
گذاشـــت تا مســـیر پرپیچ‌وخم تاریـــخ را بهتر دنبال 
کننـــد و ســـرانجام، ویرایـــش هفتـــم، به اســـتقبال 
خیزش‌هـــای عربی ســـال ۲۰۱۱ رفـــت؛ رویدادهایی 
که کلیولند آنهـــا را نه صرفاً اعتراض‌هـــای خیابانی، 
بلکـــه نقطـــه‌ای سرنوشت‌ســـاز در تاریـــخ معاصـــر 
خاورمیانـــه می‌دانســـت. میـــراث ویلیـــام کلیولنـــد 
تنهـــا در صفحـــات کتـــاب یـــا کلاس‌های دانشـــگاه 
خلاصـــه نمی‌شـــود. او به ما یادآور شـــد کـــه تاریخ، 
نـــه مجموعـــه‌ای از تاریخ‌ها و اســـامی خشـــک، که 
روایتی زنده از مردمانی اســـت که در میانه تغییرات 

جهانـــی، مســـیر خـــود را جســـت‌وجو می‌کنند.
کتابـــی که در دســـت داریـــد، بـــا هدفی ســـاده اما 
بلندپروازانه نوشـــته شـــده است: ترســـیم تصویری 
روشـــن و منســـجم از تاریـــخ پرماجـــرای خاورمیانه 
بـــرای خوانندگانـــی کـــه شـــاید پیش‌تر پایشـــان به 

دنیـــای تخصصی ایـــن مباحث باز نشـــده باشـــد.
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